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عمق میدان

نقدی بر فیلم «وارونگی» به کارگردانی بهنام بهزادی
هوا بس ناجوانمردانه آلوده است

اســتفاده از ایده های دراماتیک در متن که عموما به خط اصلی 
داســتان و رخدادهای اصلی ارتباطی ندارد و وجه نمایشی آنها بارز 
است، اگر به طور صحیحی در درام به کار گرفته شود، موجب درک 
بهتر موقعیت داســتان می شــود. حتی ایده های نمایشی می تواند 
جایگزیــن خوبی بــرای جزئیاتِ شــخصیت پردازی باشــد؛ زیرا اگر 
حساسیت در نشــان دادن جزئیات در شــخصیت پردازی به منظور 
درک بهتر شخصیت وجود داشته باشد، ایده های نمایشی هم گاهی 
اوقات می توانند با نشــان دادنِ نمایشــیِ وضعیتی که شخصیت در 
آن به ســر می برد، به همذات پنداری مخاطب با شخصیت داستان 

کمک کند.
در فیلم «وارونگی» دو ایده نمایشــی وجود دارد که در نمایش 
وضعیت شــخصیت اصلی بســیار مؤثر اســت و راه مخاطب را به 
درونیات شــخصیت اصلی بــاز می کند. خراب کردن دیــوار کارگاه 
خیاطی، به عنوان یک ایده نمایشــی هرچند با پیرنگ اصلی مرتبط 
نیســت، اما به عنوان یــک موقعیت نمایشــی، در نمایش تدریجی 

بحرانِ «نیلوفر» مؤثر است. 
این صحنه ها -از خراب کردن دیوار تــا درگیری برادر «نیلوفر» و 
«ســهیل»- قادر اســت تا در ناخودآگاه مخاطب، وضعیت بدی را 
برای نیلوفر متصور شود و در ایجاد همذات پنداری مخاطب، نقش 

مؤثری ایفا کند.
مضمــون «وارونگــی»، رهایی و آزادی از ظلم اســت و در انتها 
نیز مضمون به ظلم ســتیزی تبدیل می شود. در چنین شرایطی، سیر 
تبدیل شخصیت مظلوم (نیلوفر) به قهرمان ظلم ستیز باید باورپذیر 
باشد. این روند در طول داستان با کشف درونیات کاراکترهای فرعی 
از ســوی «نیلوفر» امــکان می پذیرد. در واقع «نیلوفــر» با پی بردن 
بــه رفتــار ظالمانه خواهــر و بــرادرش، از بند آنها بیــرون می آید. 
آشکارشدن درونیات کاراکترها، با ایده آلودگی هوا، به عنوان دومین 

ایده نمایشی فیلم، کاملا متناسب است. 
دومین ایده نمایشــی که علاوه بر تأثیر مثبتی که بر فضا سازی و 
موقعیت داســتان دارد، عنوان فیلم هــم از این ایده تغذیه می کند، 
ایده وارونگی هواســت و با پیشــروی داستان، مســئله آلودگی هوا 
پررنگ تر و ملموس تر می شــود. حتی رنگ تصاویر با گذشــت زمان، 
کدرتر می شــود. این مســئله به صورت کاملا نمایشــی با مضمون 
داســتان هم جهت اســت؛ یعنی به طور کاملا نمایشــی، با آگاهی 
تدریجی «نیلوفر» از درون خانواده اش، هوا آلوده تر می شــود و یک 
وضعیت بحرانی ایجاد می شــود و این ایده نمایشــی، آلودگی را به 
ظلمِ درون کاراکترها تشــبیه می کند. عنــوان وارونگی هم می تواند 

گویای وضعیت وخیم شخصیت اصلی باشد.
اما دقت در پرداخت ایده های دراماتیک در فیلم نامه تنها متوجه 
شخصیت اصلی فیلم است و متأســفانه به شخصیت پردازی سایر 
کاراکترها توجه چندانی نشده است؛ مثلا برادر «نیلوفر» چرا این قدر 
ســرکش و عصبی اســت؟ یعنی فقــط به علت مســائل مالی این 
چنین دست به خشــونت می زند؟ از پرت کردن وسیله ای به سمت 
همســرش گرفته تا بی خانه  و آواره کــردن خواهرش، اقدامات قابل 
توجیهی نیســت؛ چون مخاطب چیزی از سیر تبدیل او به چنین فرد 

ظالمی را نمی داند. 
خواهر «نیلوفر» هم که مترســکی از «برناردا آلبا»ســت،۱ چطور 
به چنین جایگاهی رسیده اســت؟ و اصلا در حالت کلی و با وجود 
مادری دلســوز، مثلــث ظالم (خواهر و بــرادر نیلوفــر) و مظلوم 
(نیلوفر) چگونه تشــکیل شــده اســت؟ اینها ســؤالاتی اســت که 
بی جواب می مانــد؛ زیرا آن قدر که قهرمان فیلم پرداخت درســتی 

دارد، سایر افراد اصلا به شخصیت تبدیل نشده اند.
فیلم «وارونگی» درباره رهایی از ظلم است و با یک قصه ساده، 
سیر گســیختن از ظلم را به تصویر می کشد و نکته درخور  توجهش 
هم این است که با آزادی «نیلوفر» از بار ظلمِ خواهر و برادرش، این 
مثلث از هم نمی پاشــد؛ زیرا فیلم نامه نویس با طراحی یک کاراکتر 
دیگر به نــام «صبا» (خواهرزاده نیلوفر)، رفته رفته جایگاه «نیلوفر» 
را به «صبــا» می  دهد. صحنه ای در فیلم وجــود دارد که خواهر و 
برادر «نیلوفر»، پس از اینکه شــاهد سرکشــی خواهرشان بوده اند و 
دیگر از اطاعت او قطع امید کرده اند، در بیمارستان بار ظلم خود را 
بر شانه های «صبا» می اندازند و بدون مشورت با «صبا»، او را مأمور 
همراهی و هم نشــینی با مادرشــان می کنند. از این صحنه به بعد، 
«صبا» به ناچار سعی در پوشش جایگاه «نیلوفر» را دارد. ای کاش در 
آخرین پلان فیلم، نمای بسته ای از «صبا» دیده می شد تا این چرخه 
ظلم و ظلم ســتیزی به عنوان مضمون، بهتر بر فیلم می نشســت و 

فیلم با تصویر «صبا» به پایان می رسید.
حضور شخصیت «سهیل» در فیلم نامه نیز دارای اهمیت است. 
معمولا در درام کلاســیک که قهرمان فیلم، زنی ظلم ستیز است به 
طور کلیشه همواره یک مرد در کنار او قرار دارد و حضور مرد، نیروی 
محرکه ای اســت برای پیشــروی زن؛ مثال نزدیک آن می تواند فیلم 
«جاذبه» باشــد که در صحنه  ناامیدیِ قهرمان زن (ســاندرا بلاک)، 
ناگهان ابر و باد و مه و خورشــید دســت به دست می دهند تا روح 
«جورج کلونی» احضار شــود و امیــد زن را به او بازگرداند. در درام  
مدرن این کلیشــه همواره نقض شــده اســت و در «وارونگی» هم 
همین اتفاق می افتد. فیلم نامه نویس در ابتدای بحران، پناه زن را بر 
سنگِ رابطه احساسی «سهیل» و «نیلوفر» بنیان می نهد و با پیشروی 
داســتان و موفقیت نســبی «نیلوفر» در مشــکلات خانوادگی اش، 
رابطه اش به خاطر دروغ «سهیل» (پنهان کردن فرزندش از نیلوفر) 
از هم می پاشــد تا قهرمانیِ زن طبق مناسبات کلیشه های کلاسیک 
پیش نرود و «نیلوفر» برای رهایی از چیزی، به چیز دیگری پناه نبرد.
«وارونگی» فیلم بدی نیســت؛ زیرا فیلم نامه اش مهندسی شده 
اســت، هدف دارد و روایت در راستای پیشبرد هدف داستان است و 
همان قدر که شخصیت پردازی «نیلوفر» صحیح است، بازی «سحر 
دولتشــاهی» هم اســتاندارد و دلنشین اســت؛ اما فیلم خوبی هم 
نیست؛ چون باقی کاراکترها غیرقابل باورند و بازی ها ضعیف است 

و «علی مصفا»یش هم غیرقابل تحمل. 
کاش همــان قــدر کــه در فیلم نامه دقــت قابــل  ملاحظه ای 
دیــده می شــود، در کارگردانی هم چنین بود و دوربینِ روی دســتِ 
ســاده انگارانه فیلم جای خود را به میزانســن های بحران زا در قاب 
ثابــت مــی داد تا لحن فیلم هــم در لحظاتی دچار لکنت نشــود و 
کاش اکثر فیلم ســازان ایرانی، از پرداخت تصویریِ مدرن، چیزی جز 

استیصال را بیاموزند.
۱- شخصیت اصلی نمایش نامه «خانه برناردا آلبا» اثر «فدریکو 

گارسیا لورکا»

روي بوم

«ریشه ها»
در «بُن» جان گرفت

شرق: گالری «بن» با برپایی نمایشگاه 
گروهی طراحی با عنوان «ریشه ها» با 
گردآوری کریــم نصر فعالیت خود را 
آغاز کرد. این نمایشگاه قرار است به 
مدت یک ماه در این گالری برپا باشد. 
به گــزارش روابط عمومی گالری بن، 
این گالــری که قصد دارد تمرکزش را 
روی هنر جدی بگذارد، در نخســتین 
گام نمایشــگاه خــود را بــه طراحی 
اختصــاص داد و در این نمایشــگاه 
کــه نخســتین نمایشــگاه طراحــی 
گردآوری شــده از ســوی کریــم نصر 
اســت، مجموعــه ای از طراحی های 
دیده نشــده بهمــن بروجنــی، حمید 
مهرداد  جــدی،  علیرضــا  پازوکــی، 
یعقوب  درخشــانی،  رضــا  ختایــی، 
کریم  مظفری،  معصومه  عمامه پیچ، 
نصر و احمد وکیلــی در معرض دید 

علاقه مندان قرار گرفته است. 
در کنــار اهمیــت طراحی، یکی 
از دلایلــی کــه موجــب اهمیت و 
می شــود،  نمایشــگاه  این  جذابیت 
این مجموعه است،  آثار  دیده نشدن 
چون امروز برخــی از هنرمندان این 
مجموعه را ما با نقاشی های آبستره، 
انتزاعی می شناســیم  و  فیگوراتیــو 
و کمتــر شــاهد آثــار طراحــی این 
هنرمندان در نمایشگاه هایی که برپا 

می شود هستیم. 
در این نمایشگاه ۳۸ طراحی از ۹ 
هنرمند در معــرض دید علاقه مندان 
قرار گرفته اســت و طراحی های این 
مجموعــه از یک میلیــون و ۸۰۰ هزار 
تومــان  هشــت میلیون  تــا  تومــان 

قیمت گذاری شده است. 
کریم نصــر، طــراح و گردآورنده 
نمایشگاه ریشه ها، گفت: برای برپایی 
نمایشــگاه ریشــه ها، من از تعدادی 
رشــته  شناخته شــده  هنرمنــدان  از 
تجســمی که کارهای پایه ای کرده اند 
دعوت کردم تا با برپایی این نمایشگاه 
ضمن دیده شــدن آثار این هنرمندان، 
شرایطی نیز برای آموزش نسل جدید 

هنرمندان فراهم کنیم. 
او افزود: با تماشای آثار هنرمندان 
ریشه ها،  نمایشــگاه  در  شرکت کننده 
مخاطــب متوجــه خواهد شــد که 
هنرمندان این نمایشــگاه در کارشان 
جهش ناگهانی نداشــته اند و با گذر 
زمان و مداومت در کار مسیرشــان را 

مشخص کرده اند. 
شبنم طلوع، یکی از مدیران گالری 
بن، گفــت: هدف من و همکارم، مونا 
زنــد، این اســت که در گالــری بن به 
موضوعات مهم و ریشــه ای هنرهای 
تجســمی بپردازیم و ازاین رو تصمیم 
گرفتیم نخستین نمایشگاه این گالری 
را بــه طراحی اختصــاص بدهیم. با 
برپایی نمایشــگاه ریشــه ها، هدف ما 
این است که روند کاری این هنرمندان 
نشان داده شــود، برای اینکه هر یک 
از ایــن هنرمندان در ادامه راه مســیر 
دیگــری را انتخاب کرده اند و از منظر 
بسیاری از مخاطبان هنرهای تجسمی 
طراحی های آنهــا کمتر یا حتی دیده 
نشده است. طلوع با اشاره به فضای 
گالری بن گفــت: این گالــری با ۱۶۰ 
مترمربع فضای نمایشــگاهی، در دو 
ســالن راه اندازی شده است که سالن 
میزبان  دائمی  به صــورت  کوچک تر 
آثــار کاربــردی هنرمنــدان هنرهای 
تجسمی است و در سالن بزرگ تر نیز 
آثار نمایشــگاهی هنرمندان تجسمی 

را به نمایش خواهیم گذاشت. 
او ادامــه داد: با توجــه به اینکه 
هدف ما دیده شــدن نمایشــگاه های 
داریــم  قصــد  اســت،  هنرمنــدان 
نمایشگاه ها را یک ماهه برگزار کنیم و 
در گالری بن روی همه هنرمندان باز 
است، چون در گالری بن قصد نداریم 
که هماننــد برخی گالری هــا تنها با 

تعدادی هنرمند محدود کار کنیم. 
مونا زنــد، یکی دیگــر از مدیران 
گالــری بن، گفت: گالــری داری کاری 
اســت که به عشــق و صبر نیاز دارد 
و مــن و شــبنم طلــوع با عشــق و 
علاقه ای کــه به هنرهای تجســمی 
داریــم، تصمیم گرفتیــم گالری بن را 
با هدف حمایــت از هنر و هنرمندان 
تجســمی راه اندازی کنیم و گالری بن 
یک شبه راه اندازی نشده است و پشت 
آن ســال ها تجربه و فکر وجود دارد. 
گالری بــن در خیابان احمدپور، پلاک 
۶۰ واقع شــده اســت و علاقه مندان 
برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند 
با شماره ۲۲۴۳۲۱۷۹ تماس بگیرند. 

على فرهمند گفت وگو با محمد حیدری قبل از برپایی نشست مطبوعاتی 
صورت گرفت. نکته  جالب این گفت وگو این بود که خودش 
بیش از هر کســی دیگر نقاط ضعف و مثبت جشنواره فیلم 
فجر را می داند، اما با این حال این ســؤال همچنان مطرح 
است که چرا بعد از گذشــت ۳۵ دوره، هنوز این جشنواره 
مهم آیین نامه  ای ندارد تــا این قدر بخش هایش کم و زیاد 
نشود. با این نگاه به نظر می رسد به غیر از حیدری، مدیران 
سینمایی و دست اندرکاران کلان سینما باید پاسخ گو باشند. 

بخش اول مصاحبه را مي خوانیم:

جشنواره امسال با همه نقدها و نقص ها افتتاح شد.  �
قطعا در کنار این نقص ها، زحماتی هم کشــیده شــده 
است. قبل از هر چیز تجربه سال گذشته که آن زمان هم 
دبیر جشــنواره بودید، چه چیزی را به شما آموخت که 

دست کم امسال به لحاظ فردی استفاده کردید؟ 
این رویداد یک رویداد بزرگ سینمایی است که در کشور ما 
برگزار می شود و کار بسیار سختی است. تجربه سال گذشته 
به من شــناخت و آگاهی بیشــتری را آموخت. یعنی اینکه 
راهی را رفته و کارهایی را انجام داده اید و امســال می توانید 

آن کارها را با آگاهی و شناخت بیشتری انجام دهید. 
شناخت در چه زمینه ای؟  �

در زمینــه تجربیاتی که قبلا به آن فکر شــده اســت. 
مثلا ســال گذشته زمانی که جشنواره تمام شد، مقررات و 
آیین نامه را برای جشــنواره تعیین کردیم و گفتیم با توجه 
به اتفاقاتی که تا به امروز افتاده چه مواردی در این شرایط 
تغییرپذیر اســت. مثلا تغییر در مقررات جشنواره در مورد 
فیلم های اول. جلسات زیادی گذاشتیم و به همان چیزی 
کــه خودمان به لحاظ تجربه رســیده بودیم که این دوره 
دیگر نمی تواند مثل ســال های قبل فیلم هــای اول، دوم 
داشته باشیم! ســینما باید بپذیرد تعداد جوانانی که وارد 
آن می شــوند زیاد شده و الان ســینما پوست اندازی کرده 
است، البته به این معنی نیست که پیش کسوتان باید کنار 
بروند. اصولا معتقدم در دنیا کســی نمی تواند جای کسی 
دیگر را بگیرد. ولی در جشــنواره فیلم فجر  سال گذشته 
به این تجربه و آگاهی رســیدیم که فیلم های اول پیشــی 
گرفتنــد و به لحاظ کیفی از نظر هیئــت داوران بالا بودند 
و بعد دیدیم نظر مردم هم همین اســت. این فیلم ها در 
اکران عمومی هم با اقبال روبه رو شــدند و در جشن خانه 
سینما هم حدود ۹۵  درصد همان آرا را به دست آوردند، 
پــس باید به اتفاقی که افتاده بــود توجه می کردیم و آن 
اینکه مثلا برای فیلم های اول در ســال گذشــته ظرفیت 
۱۱ تــا را در نظر گرفته بودیم. اما همان ســال هم چندین 
فیلــم خوب بیرون ماندند. چون در فراخوان اعلام شــده 
بــود که بیش از ۱۱ فیلــم اول نمی توانیم بگنجانیم. حق 
خیلی از افراد ضایع شــد. چون ما براساس ظرفیت جلو 
رفته بودیم. امســال برای جشنواره طرحی در نظر گرفتیم 
که اساس تجربه ی ســال گذشته بود که بخش «مسابقه 
ســینمای ایران» و «چشــم انداز ســینمای ایران» داشته 
باشــیم. در همین طرح قرار بود بخش مستند هم در این 
برنامه و مقررات باشــد اما نتوانستیم دوستان مستندساز 
را مجاب کنیم تا به این نتیجه برســند که می تواند اتفاق 
خوبی برایشــان بیفتد. این تجربه و آگاهی تا جایی پیش 
می رود که تغییراتی در سیســتم برگزاری جشنواره اتفاق 
نیفتد. همه اینها را تا شــهریورماه امسال کردیم. اما بعد 
در ساختار وزارتخانه تغییراتی صورت گرفت و وزیر تغییر 
کــرد و من منتظر ماندم که آیا می توانم با این تغییرات به 
کارم ادامــه دهم یا نه. از زمانی که فراخوان جشــنواره را 
دادم تــا زمانــی که کارهای جدی اجرائی شــروع شــود 
وقفه ای افتاد! به نظرم این تجربه، آگاهی و شناخت خیلی 
مهم است ولی زمانی که مستمر باشد ثمربخش خواهد 
بود. چون جشــنواره محل آزمون و خطا نیست. اما چون 
در ایــن ســاختار ثابت چیزی که تعریف می شــود تثبیت 
نمی شود وضعیت این گونه می شود! مثلا جشنواره فیلم 
فجر می تواند شورای سیاست گذاری واقعی داشته باشد، 
برنامه و تغییرات را برای حداقل پنج ســال تثبیت کند از 
سویی خیلی از فیلم های اول نگران این بودند که شاید ما 
برنامه ای ریخته ایم و می خواهیم ســه، چهار فیلم اول را 
بیاوریم و اعتماد نداشتند تا زمانی که فیلم ها اعلام شد. در 
این مسیر بحث کیفی مطرح بود و هیئت انتخاب فیلم ها 
را دیدند و گفتیم نگاه نکنید که فیلم ها اول هستند یا دوم. 
مجموع فیلم ها را ببینید و اظهارنظر کنید. برمی گردم به 
سؤال اصلی تان که این شــناخت، آگاهی و تجربه زمانی 
می تواند مفید باشد که تثبیت شــود. یعنی بدانید سینما 
این برنامه را پذیرفته و قرار اســت چهار سال اجرا شده و 

کامل تر اجرا شود. 
آیا بعــد از ۳۵ دوره هنوز جشــنواره فیلم فجر به  �

تثبیت نرسیده؟ چطور آیین نامه جشنواره ونیز، برلین یا 
کن دائما تغییر نمی کند یا در حد جزئیات تغییر می کند؟ 

چون جشــنواره فجر قانــون و مقررات ثابتــی ندارد! 
وقتی دبیرخانه ثابتــی ندارد چطور می توانید درباره آیین و 

مقرراتش صحبت کنید؟! 
بعد از ۳۴ دوره برگزاری، دوره های مختلف جشنواره را 
بررســی کنید. دوره های زیادی در فارابی و بعد در مؤسسه 
رســانه های تصویری برگزار شده. ببینید دبیرخانه ثابت این 
جشنواره کجاســت؟ من می خواهم به سوابق گذشته این 
جشنواره مراجعه و دوره های مختلف را بررسی کنم، خیلی 
پراکنده اســت و خیلی ها متکی به دبیر آن جشنواره است. 
یعنی ســوابقش با آن دبیر رفته. چون آنجا تثبیت نشــده. 
یعنی به نظرم نــگاه فردی دبیرها مطرح بوده و گاهی این 
نگاه ها تأثیر مثبت و گاهی تأثیر منفی داشــته و بستگی به 
برآوردی بوده که در یک  سال سینمای ایران اتفاق افتاد. به 
نظرم اتفاقاتی کــه در خیلی از دوره ها افتاده چون به دبیر 
جشــنواره برمی گشته در نتیجه در دوره بعد دبیر جشنواره 

آیین نامه های جدیدی را درنظر گرفته است. 
 یکی از موارد، کیفیت فیلم هاست که براساس نگاه  �

هیئت انتخاب تعیین می شــود. خاطرم هست که سال 
گذشته در گفت وگو با ما گفته بودید می خواهم به جایی 

برســم که دیگر هیئت انتخاب وجود نداشته باشد. چرا 
امسال این اتفاق نیفتاد و اینکه براساس چه خردی این 

شکل از اعضای هیئت انتخاب را کنار هم چیدید؟ 
همان طور که اشاره کردید در همه جشنواره های دنیا 
مدیریت ثابت کمک می کند همه از آیین و مقرراتی که در 
سال ها گذاشته شــده تبعیت کنند. اصولا مشکل اساسی 
اینجاست که وقتی در ســطح کلان سیاست گذاری برای 
این جشــنواره مقرراتی وضع شده آن وقت قانون ثابتی را 
به تصویب می رســاند و قانون تثبیت می شد، مثلا بگوییم 
در ۱۰ ســال آینده قرار است این اتفاق در جشنواره بیفتد. 
چون ما چیزی که درباره جشنواره می دانیم این است که 
در اکران سال آینده هنوز این قصه وجود که چه فیلم هایی 
وارد جشنواره می شوند یا نمی شوند. این اتفاق برای سینما 

مهم است ولی الان در این چارچوب نمی گنجد. 
یعنی مقتضیات زمان را شامل نمی شود؟  �

بله، در دوره ای ۴۰، ۵۰ فیلم تولید  و ۲۲ فیلم انتخاب 
می شــد. اما با آورد  های حال حاضر باید ساختار جشنواره 
تغییر کند و غیرقابل اجراســت. ۸۵ فیلم در هنر و تجربه 
داریم. زمانی ســینما پایه ی نگاتیو داشت. الان دوربین ها 
همه دیجیتال هستند و این قانون باید در سازمان سینمایی 
هم تغییــر کند. الان می گویند پروانه ســاخت ویدئویی و 
ســینمایی! ولی با دوربین دیجیتال این چه معنایی دارد؟ 
این ســاختار اشتباه اســت و از ریشه منتقل شــده و وارد 
جشــنواره هم می شود. ۸۵ فیلم آن طرف و ۹۵ فیلم این 
طرف دیده ایم. مگر چقدر بســتر برای اکــران وجود دارد 
و در کدام ســینماها باید نمایش داده شوند؟ سال ها این 
جشنواره هیئت انتخابی دارد و همین قصه تکرار می شود 
و عده ای می آیند که مجبور هستند انتخاب کنند و عده ای 
به عنوان هیئت انتخاب قبول نمی کنند. ســاختاری است 
که سه نفر از این اعضا از هیئت پروانه نمایش باید حضور 
داشته باشند و چهار نفر هم از سینماگران. مثلا امسال به 
من گفتند حتما باید در ترکیبتان از دو کارگردان اســتفاده 
می کردید. کجای آیین نامه چنین چیزی نوشته شده؟ مثلا 

همه فیلم های امسال که فرم تقاضا 
را پر و امضا کرده اند نوشــته ایم که 
شما می توانید در بخش چشم  انداز 
ســینمای ایــران شــرکت کنیــد و 
جشــنواره از بین بخش چشم انداز 
ســینمای ایران فیلم هــا را انتخاب 
می کند. کســی که فیلمش انتخاب 
شــده می گویــد شــرکت نمی کنم. 
مثل فیلــم «امپراطــور جهنم». ما 
خودمان به مقررات جشنواره احترام 
نمی گذاریــم. قانــون که براســاس 
ســلیقه افراد وضع نمی شــود. ما 
فقــط زمانی که قانــون به نفعمان 

باشد قبول می کنیم. این در راهنمایی و رانندگی و زندگی 
اجتماعی مــان هم صدق می کند. بخش زیادی از ترافیک 
هم به دلیل این اســت که به مقررات اهمیت نمی دهیم. 
ولــی قانونی که در مقررات وضع می شــود و همه امضا 
می کننــد زمانی که به مرحله عمل می رســد هرکســی 
می توانــد به خودش اجازه دهد که ایــن قانون را رعایت 
نکند. به من ایراد می گیرند که تو مدیر جشــنواره هستی و 
قانون را لحاظ نمی کنی. طرف اعتراض می کند چرا فیلم 

من به جشنواره نیامده است؟ 
 مگر شما به همه کارت ســفید داده اید؟ فیلمی که  �

در جشنواره شــرکت می کند، قبول می کند ممکن است 
انتخاب نشــود. ولی مدیریت این ســال ها کاری کرده 
برخی از فیلم سازان طلبکار شده اند. آنها جرئت ندارند 

در اســکار و کن شــکایت کنند. اما اینجا نمی دانم چرا 
فیلم سازان بعد از جشنواره اعتراض می کنند؟ 

ایــن بــه دلیــل فرهنــگ ماســت. از فضــای زندگی 
آپارتمان نشــینی تــا زندگی شــهری بــه قوانیــن احترام 
نمی گذاریم. خیلی ها می گویند این جشنواره دولتی است. 
بله این طور اســت. اگر این جشــنواره را قبول ندارید نباید 

اثرتان را ارائه دهید. ولی ما باید پاسخ گو باشیم!
 به نظرتان این مشکل از مسئولان ما نیست؟  �

هم به مســئولان برمی گردد و هم به هنرمندانی که در 
جشنواره شرکت می کنند. در بخش مسابقه ۲۲ یا ۳۳ فیلم 
انتخاب می شــود. کلا این نحوه داوری مشکل دارد. خودم 
استرس دارم فیلم هایی که انتخاب کرده  ایم به لحاظ فنی 
به جشــنواره می رسد یا نه. شوخی بزرگی است که یک اثر 

هنری را در یک ماه می بندیم. 
و انتظار داریم از فیلم برداشــتی شود که کارگردان  �

دارد؟! 
در جشــنواره های دنیا برنامه  متفاوت است. تاریخی را 

اعلام می کنند و طبق آن فیلم ها را می بینند. 
 به طور مثال ببینید جشنواره فیلم کودک اصفهان به  �

چه روزی درآمده است. اصلا تقویم ندارد! 
من از شما ســؤالی دارم. همه کسانی که می دانند این 
جشنواره در بهمن ماه برگزار می شود، چرا تولید فیلمشان را 

به آبان و آذر موکول می کنند. 
برای اینکه ســاختار فیلم ســازی، استودیو و بخش  �

خصوصی نداریم. هرچه بوده تا حالا دولتی بوده. 
این بخش به دولت ربطی ندارد. 

اما بودجه حدودا خرداد تصویب می شود.  �
باید بپذیریم سینما یک صنعت هنر است یعنی فیلمی 

که می سازید باید برای مخاطب باشد. 
ســینمای ما به صنعت نرسیده. اگر می بینید «سلام  �

بمبئی» این قدر می فروشد صنعت نیست، یک موقعیت 
اســت که یک فرد در موقعیتی قرار می گیــرد. در دنیا 
صنعت متکی به فرد نیست و ساختار دارد اما در طراحی 
باید نبوغش را نشــان دهد. ما چنین 
که  هستیم  متکی  و  نداریم  سیستمی 
وامی بگیریم و کارمان را انجام دهیم. 
در ســینما یک پلان یا یــک دیالوگ 
اســت که اگر دیده نشود سرنوشت 
فیلم ساز  بعد  می کند.  عوض  را  فیلم 
چطور اعتماد می کند با فیلمی ناکامل 
کانسپتی که در ذهنش است را هیئت 

انتخاب بفهمد؟ 
ســال گذشــته بعــد از برگزاری 
جشــنواره به جد با رئیس ســازمان 
سینمایی و رئیس جشنواره صحبت 
کردیم که بحث هیئت انتخاب با این 
شکل در شــرایط کنونی روز سینمای ایران جواب گو نیست 
و دنبال این بودیم که تعداد زیادی مشاور انتخاب بگذاریم 
کــه فیلم ها را ببینند و در ژانرهــای مختلف این فیلم ها را 
به جشــنواره معرفی کنند و بگویند ما ایــن فیلم را داریم 
هدف شما برای جشنواره امســال چیست. الان مثل میوه 
درهم اســت. هیئت انتخاب فیلم ها را دیده و رفته و دبیر 
جشنواره باید پاسخ گو باشد. درست است که دبیر جشنواره 
این انتخاب را انجام داده اما بین چه چیزی؟ وقتی ۴۴ فیلم 
داریم. یعنی ۹۵ فیلم داریم که از میان آنها هیئت انتخاب 
باید برگزیند. یک عده هم هستند که بخش داوری را اعتقاد 
ندارند و قبول نمی کنند. ما که نمی توانیم معجزه کنیم، باید 
از شرایط موجود استفاده کنیم. هر کدام را انتخاب کنیم یک 

عده معترض هستند. 

در مورد مطلوب ممکــن و مطلوب آرمانی صحبت  �
می کنیم. شــکل آرمانی این اســت که هیئت انتخاب 
نباشد اما این طور هم نباید باشد که کسانی بیش از اینکه 
بخواهند در مورد ســینما نظر بدهند، فقط به ممیزی ها 

نگاه کنند.
یک ســری افراد را به عنوان شخصیت حقوقی استفاده 

می کنیم که عضو پروانه نمایش هستند. 
 می توانیــد هیئــت انتخــاب را دومرحلــه  ای  �

کنید. هم از ســوي منتخبان شــورای نمایش و هم 
سینماگران دیده شود.

اگر واقعیت های موجود جامعه را بدانید... .
یکی از واقعیت های موجود این است که سینما در  �

سیبل قرار گرفته. 
زمانی برای این کار نداریم. 

این بزرگواران فقط به لحاظ ممیزی، ممیزها را رصد  �
می کنند.

بالاخره قانون و مقرراتی که در پروانه ساخت و نمایش 
هم هســت، یک ســری فیلم ها براســاس ممیزی پذیرفته 

نمی شوند. 
همه ما طبق قانون اساســی و در چارچوب قوانین  �

جمهوری اسلامی زندگی و کار می کنیم. 
پس باید این چارچوب را بپذیریم. 

بله. محتوا این است شکلش را مناسب تر می کنیم. �
مگر در شورای پروانه نمایش و هنرمندان هستند... .

این هنر آقای ایوبی بود که برخــی از هنرمندان را  �
وارد مسائل ممیزی هم کرد. 

هر سال همیشه بوده. 
 می توان هیئــت انتخاب را با ناظران هیئت نمایش  �

کنار هم قرار داد. اما هیئت انتخاب از هفت ســینماگر 
تشکیل شود. 

فرقی نمی کند. 
 چرا؟ مگر مثلا آقای عماد افروغ ادعا کردند فیلم ها  �

را براساس معیار صدا، موسیقی و تدوین رصد می کنند؟ 
قرار نیست داوری کنند. انتخاب می کنند. 

 معیارهای انتخاب چیست؟  �
 اینکــه با توجه به قانون و مقررات جشــنواره و وزارت 

ارشاد فیلم ها انتخاب شوند. 
 فیلم هایی که نمایش می دهید از فیلتر وزارت ارشاد  �

عبور کردند و فیلم های زیرزمینی نیستند! 
چطور عبور کرده اند؟ 

 آقای ایل بیگی اعلام کرده انــد همه فیلم ها پروانه  �
نمایش دارند. 

پروانه ســاخت دارند. پروانه ســاخت کــه می گیرند تا 
مرحله تولید تغییرات زیادی می دهند. 

 آقای سیدضیا هاشمی که مخالف خانه سینما بودند  �
چرا در هیئت انتخاب حضور پیدا نکردند؟

من تابع قانون و مقرراتی هستم که برای من گذاشته اند. 
قانونی گذاشــته اند که باید هیئت انتخاب برای جشــنواره 
باشــد که شــامل هفت نفر بوده و از این هفت نفر، ســه 
نفر باید از شــورای پروانه نمایش باشند. چون زمان تولید 
تا زمان اجرا کم اســت. گاهی حتی ۲۰ دقیقه آخر فیلم ها 

آماده نیست. 
پس معیارشان چیست؟ آیا من که مخاطب حرفه ای  �

جشنواره فجر هستم و شما که دبیر جشنواره هستید، در 
جشنواره سینمایی باید چیز دیگری ببینیم؟ 

خیر. 
آیــا فیلم باکیفیــت عناصری همچــون فیلم نامه،  �

کارگردانی،  صدا و... ندارد! پس ما توقعی نداریم؟
درست اســت. موافق هیئت انتخاب نیســتم.البته اگر 
مسئولیتش را به دبیر جشنواره به لحاظ قانونی می دادند! 

زمانی که از هفت نفر، ۱۵ نفر به عنوان مشــاور انتخاب 
از اهالی سینما باشند که این فیلم ها را انتخاب کنند و وقتی 
زمان باشد می گویید ۵۰ فیلم را برای بخش پروانه نمایش 
ارائه می دهیم که بخش هایی از این فیلم ها آنچه در پروانه 
ســاخت و آنچه براساس مقررات و قانون پروانه نمایش با 

هم تطبیق می دهند باید با هم لحاظ شود. 
 آقای افروغ به ضرس قاطع گفت به لحاظ محتوایی  �

فیلم می بینم. سینما که فقط محتوا نیست. 
منظورم محتوا، موضوع و کیفیت است. ما در چارچوب 

نظام جمهوری اسلامی فیلم می سازیم. 
هیچ کجای دنیا یک سال زمان ندارند.  �

چرا ندارنــد. اعــلام نمی کننــد. از اول می دانم برای 
ســال آینده ۲۵ فیلم برای بخش مســابقه سینمای ایران 
باید انتخــاب کنم و باید ضرب الاجل بگــذارم فیلم هایی 
که تــا آبان ماه به دبیرخانه تحویل داده شــوند می توانند 
در جشنواره سال آینده شــرکت کنند. نه فیلم هایی که تا 
دی ماه فیلم برداری می کنند. این اشــتباه اســت. من باید 
زمان داشته باشــم که فیلم ها را انتخاب کنم و به پروانه 
نمایــش بدهم. من این زمــان را ندارم. هنــوز در ۱۰ دی  
فیلم برداری ادامه دارد. اصلا چرا این فیلم را به جشنواره 
ارائه می دهد؟ این قانون باید درســت شود و ضرب الاجل 
زمان انتخاب تا جشــنواره حداقل سه ماه باشد. یعنی در 
مقررات جشنواره اعلام شــود فیلم هایی که از بهمن ماه 
امسال تا اول آبان ســال آینده به جشنواره ارائه می شوند 
انتخاب خواهند شــد. بعد آن وقت می توانم بگویم ســه 
ماه تا برگزاری جشــنواره زمــان دارم، فیلم ها باید پروانه 
نمایش بگیرنــد. اما وقتی تا آخرین لحظــه فیلم برداری 
ادامه دارد و از تولید به مصرف می شــود خیلی بد است 
و روی کیفیــت هم اثر خواهد گذاشــت. خم رنگرزی که 
نیست. فیلم سازهایی هســتند که انتقاد می کنند این چه 
فیلمی است که در ۱۷ روز فیلم برداری می شود و خودش 
را به جشنواره فیلم ارائه می دهد. شکل انتخاب که نباید 
این طور باشــد که در ۱۵ روز ۹۵ فیلــم را ببینم. مگر مغز 
انسان چقدر کشــش دارد که روزی پنج، شش فیلم را در 
فضای بســته ببیند. اگر دو ماه از زمان انتخاب تا جشنواره 
فرصت داشته باشم می توانم پاسخ گوی کیفیتم باشم. اما 
الان نه من پاسخ گوی کیفیت هستم و نه می توانم بررسی 
کنم یک ســری فیلم ها چرا پذیرفته نشــده اند یا به لحاظ 
کیفی در چه ســطحی هستند. اینجاســت که انتخاب ها 
سلیقه ای می شود. شما می گویید من هفت نفر را انتخاب 
کرده ام و اینها انتخاب های ایــن هفت نفر بوده اند. چون 

زمان موجود برای بررسی کامل وجود ندارد. 

گفت وگو  با محمد حیدری، دبیر سی وپنجمین جشنواره فیلم فجر - (بخش اول)

مخالف هیئت انتخاب هستم  فرانک آرتا

یه
زو

 بر
ک

باب
س: 

عک

من تابع قانون 
و مقرراتی هستم 

که برای من گذاشته اند. 
قانونی گذاشته اند که باید هیئت 

انتخاب برای جشنواره باشد 
که شامل هفت نفر بوده 

و از این هفت نفر، سه نفر باید از 
شورای پروانه نمایش باشند. چون 
زمان تولید تا زمان اجرا کم است. 
گاهی حتی ۲۰ دقیقه آخر فیلم ها 

آماده نیست


